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عمق میدان

سالن سازی در بخش خصوصی ادامه دارد؟ 
کیانا آذر: اخیرا، در بازدیدی از مراحل ســاخت «مجموعه سینمایی 
شهر آفتاب شــیراز» شاهد ساخت مجموعه فرهنگی – هنری بودم 
که هشــت سالن داشت،  از جمله یک ســالن چندمنظوره ۲۰۰ نفره، 
یک ســالن ویژه کودک با ظرفیت ۲۵۰ نفر، یک سالن با ویژگی پخش 
 تری دی، یک سالن وی آی پی و یک ســالن بلک باکس صدنفره ویژه 

اجرای تئاتر. 
البته، مدیریت و ســرمایه گذاري این پروژه بر عهده مهندس خباز 
از بخش خصوصی اســت. به نظر می رســد با افتتاحیه رسمی این 
پــروژه،  ظاهرا بخش هنر و به خصوص ســینما کم کــم از یوغ نهاد 
عریض و طویلی مثل حوزه هنری بیرون خواهد آمد؛ حوزه هنری که 
با داشتن بهترین سالن های سینما،  برای وزارت ارشاد تعیین تکلیف 
می کنــد که چه فیلم هایی اکران شــود و چــه فیلم هایی نه. چنین 
رویکردی بیش از هر چیزی بیانگر توســعه یافتن و عمق بخشــیدن 
نگاه فرهنگی در میان مردم اســت که پروژه هــای مهم فرهنگی و 
هنری را خود به دســت بگیرند و منتظر نهادهای دولتی نشوند. به 
هــر حال، این حرکت را باید قدر دانســت و به فــال نیک گرفت. از 
سویی، سازمان سینمایی هم باید حامی چنین نهادهای خصوصی و 
افراد حقیقی باشــد تا بتواند به وظیفه اصلی خود که همانا تقویت 

بخش خصوصی است عمل کند. 
در این برنامه، مهدی رنجبر، معاون هنری و ســینمایی اداره کل 
ارشاد اســتان فارس نیز در سخنانی گفت: «راه اندازی این مجموعه 
به ارتقای سینما در شهر شــیراز کمک شایانی خواهد کرد. در سال 
۹۴، با افتتاح ســالن ســینما فرهنگ جریان سینماسازی در شهر ما 
شــروع شد و با ساخت پردیس گلســتان به نیمه رسید و حال با این 

مجموعه به قله می رسد». 
البته، مهم تریــن حرف امیدوارکننده را مهندس مجید مســچی 
بیان کرد. او در این باره گفت: «ما دیگر ساخت سالن سینما به دست 
دولت نخواهیم داشــت، ولی نهضت سالن ســازی به دست بخش 

خصوصی ادامه پیدا می کند». 
او افزود: «ما همچنان در سراســر کشور نیاز به سالن های جدید 
داریم و به همین منظور در شــهرهای بزرگ مانند اصفهان، شــیراز، 

تبریز، تهران و رشت نهضت سالن سازی ادامه پیدا می کند». 
مســچی تأکید کرد سینماهای قدیمی کشــور تاکنون یا بازسازی 
شده یا می شود. به گفته وی، اولویت فعلی تبدیل سالن های قدیمی 

به سالن های جدید چندسالنه است. 
وی با ارائه آماری از فرایند بازســازی ســینماها در سطح کشور 
بیان کرد: تا پایان ســال ۹۶ ما ۱۷ ســالن را بازســازی می کنیم و در 
همین ســال ۱۶ پروژه در دســت اجــرا داریم و ۹ پــروژه هم آماده 
شــروع عملیات است. سینما ایران شــهر تهران، چهارباغ اصفهان، 
سینما قدس تهران و ســینما مرکزی تهران از سینماهایی است که 
بازسازی آنها تمام شــده و تعداد سالن های آنها اضافه شده است، 
همچنین صندلی های پردیس ملت تهران عوض شده است. تا سه 
هفته دیگر، ســینما فجر اسلامشهر پنج ســالنه می شود و بازسازی 
ســینماهایی در تبریز، قم، بیجار، زرند و تهران نیز در دســت انجام 
است.  مدیرعامل مؤسسه سینماشهر ادامه داد: فاز مطالعاتی چهار 
پروژه انجام شــده که شامل سینما ساحل و قدس اصفهان و سینما 
آستارا و بهمن تهران است تا به زودی بازسازی آنها نیز شروع شود. 
به گفته وی، در باغ کتاب تهران نیز هشــت سالن سینما ساخته 
شــده که تا پایان ســال به بهره برداری می رســد و پــروژه پردیس 
مگاپارس نیز با هشــت سالن در سال ۹۶ به پایان می رسد. سینمای 
خلیج فارس دامغان، آرمیتاژ مشــهد، پرشــین  مال تهــران، البرز مال 
استان البرز، سپنتا در کرج، معین مال در تهران، اطلس مال در تهران، 
سیتی ســنتر در قم، آرین در قم رز مال در تهران و... از سالن هایی بود 

که مسچی از آنها نام برد که در حال ساخت و بهره برداری است. 
مدیرعامل مؤسسه سینماشهر افزود: ما امسال از مرز ۵۰۰ سالن 
ســینما در کشــور می گذریم که هنوز با جمعیــت و نیازهای مردم 
ســازگار نیست، ولی باید بدانیم فرایند ســاخت و تجهیز و بازسازی 

سالن ها زمان بر است. 
مســچی با اشــاره به علاقه صاحبان ســرمایه به ساخت سالن 
ســینما در مراکز تجاری بیان کرد: چند سال پیش، صاحبان سرمایه 
علاقه ای به تأســیس ســینما در مجتمع های تجاری نداشتند، ولی 
امروز به جایی رســیده ایم که آنها خودشان درخواست می دهند که 
در مجتمع هایشــان سالن سینما باشــد و معتقدند سینما به بخش 

تجاری هم رونق می بخشد. 
وی بــا اعلام اینکه ارتقای کیفیت تجهیزات ســالن های ســینما 
از ســال گذشته شروع شده اســت، گفت: ارتقای سالن ها به ترتیب 
میزان مخاطب شــروع شده و ما سال گذشته ۴۲ سالن را به سیستم 
«دی ســینما» ارتقا دادیم و امسال هم در پنج ماهه اخیر، تجهیزات 
۳۳ ســالن را ارتقا دادیم و تا پایان سال ۶۰ سالن دیگر نیز ارتقا پیدا 
می کند. همچنین ما مجتمع هــای فرهنگی در نهادهای مختلف را 
هم تجهیز می کنیم که سال قبل ۱۳ سالن و امسال تا امروز ۱۱ سالن 

در این بخش تجهیز شده است. 
مدیرعامل مؤسسه سینماشــهر اضافه کرد: درحال حاضر، طرح 
ساخت ســینما با ظرفیت کم در شهرهایی که سینما ندارد، اجرائی 
می شود که در این طرح زمین را شهرداری می دهد، بخشی از هزینه 
را ارشاد تأمین می کند و بخش دیگر را کسی می دهد که بعدا سالن 

را در اختیار می گیرد. 
مســچی با اشــاره به اینکه این طرح در ســه تیپ سالن سینما 
اجرائی می شــود، عنوان کرد: تیپ یک مربوط به ساخت یک سالن 
زیر صد نفر، تیپ دو ســاخت دو سالن سینمای ۵۰ و صدنفره، تیپ 

سوم ساخت دو سالن در کنار فروشگاه یا رستوران است. 
به گفته وی، اســتان فارس به عنوان منطقه پایلوت برای اجرای 

این طرح انتخاب شده است. 
مدیرعامل مؤسســه سینماشهر با اعلام اینکه درحال حاضر ۲۹۰ 
سینمای فعال در کل کشــور داریم، توضیح داد: «تعداد سینماهای 
کشور نســبت به اسفند سال گذشــته ۱۷ سینما بیشــتر شده است. 
ســالن های سینما کشــور در سال گذشــته ۴۵۴ بوده که امسال ۲۹ 
سالن اضافه شده اســت. تعداد صندلی ها سال گذشته ۱۳۴هزار و 
۶۷۷ بوده که پنج هزار و ۶۰۰ صندلی اضافه شــده اســت. ما سال 
گذشــته ۱۷۷ ســالن با صدای دالبی داشتیم که امسال هشت سالن 
اضافه شده است». مســچی نیز اعلام کرد: «ما ۴۱۵ سالن سینما با 
سیســتم  ای سینما و ۲۷ سالن با سیســتم دی سینما در کشور داریم. 
همچنین، شــش ســالن ســه بعدی داریم که با افتتاح این سالن در 
شیراز، به رقم هفت می رسیم». پس از صحبت های معاون هنری و 
ســینمایی اداره کل ارشاد استان فارس، جلیل اکبری صحت و مجید 
مســچی در ســخنانی تأکید کردند که گرچه حــوزه هنری در زمینه 
اکران فیلم ها با سینمای ایران زاویه دارد، در حوزه مدیریتی و بحث 

سالن ها مشکلی وجود ندارد.

یادداشت

داوود فتحعلي بیگي 
و  زادروز سعدی افشار

گروه هنــر: داوود فتحعلی بیگی، دبیر 
هجدهمین جشنواره تئاتر آیینی- سنتی،
هم زمــان بــا ســالروز تولــد زنده یاد 
سعدی افشــار، هنرمند باسابقه نقش 
سیاه، یادداشــتی را به یاد این هنرمند 
نوشــت. در این یادداشت می خوانیم: 
«لازم اســت از مردی یــاد کنیم که از 
نخستین سال های برگزاری جشنواره تا 
زمانی کــه توانایی حضور بر صحنه را 
داشت، با اجراهای جالب و شیرینش، 
ایــن آیین باشــکوه بود.  گرمی بخش 
میراث ســعدی افشار به برکت حضور 
ســالیان طولانی بر صحنــه به ویژه در 
ســال های پس از انقلاب فرصتی شد 
تا مــا بتوانیم بــا ویژگی هــای اجرای 
نمایش ســیاه بازی به ویژه بازی نقش 
سیاه آشنا شویم. آنچه زنده یاد سعدی 
افشــار برای ما به ارث گذاشت، علاوه 
بر شگرد پیشــینیان در بازی این نقش 
محوری در نمایش های تخت حوضی 
جلوه هایی از خلاقیت خودش در بازی 
نقش سیاه است که همواره می تواند 
به عنوان الگو مورد توجه علاقه مندان 
باشد. یاد ســعدی افشار برای آنان که 
با وی آشنا بودند و همکاری داشته اند، 
پیوســته همراه نشــاط اســت و ذکر 
خیر. یادش گرامی». زنده یاد ســعدی 
افشــارزاده متولد ســال ۱۳۱۳ بود که 
او را به عنوان یادگاری از نســل طلایی 
هنرمندان ســیاه بازی می شناســند. او 
در داخــل و خــارج از کشــور بارهاو 
بارهــا در نقــش ســیاه روی صحنه 
رفت و تماشاگران نسل های گوناگون، 
خاطــره شــیرین نقش آفرینی های او 
را بــه یــاد دارند. ســعدی افشــار که 
مــورد احتــرام چهره هایــی همچون 
محمود  زنده یاد  دولت آبادی،  محمود 
استادمحمد و ... بود، ۳۰ فروردین سال 
۹۲ بعد از تحمل بیماری درگذشــت. 
هجدهمین جشنواره تئاتر آیینی-سنتی 
به دبیری داوود فتحعلی بیگی ۸ تا ۱۵ 

شهریور برگزار می شود.

زاویه

استقبال دماوندی ها
از  نمایش «من و شهرم»  

گروه هنر: اجرای عمومی نمایش «من 
و شهرم»، به کارگردانی فرهاد تجویدی 
به عنوان نخســتین پروژه کارگاهی «از 
تمرین تا اجرا» در ســالن تئاتر پرســتو 
دماوند آغاز شد. مراسم افتتاح اجرای 
نمایش «من و شــهرم»، با کارگردانی 
فرهاد تجویدی به عنوان نخستین پروژه 
کارگاهــی «از تمرین تا اجرا» با حضور 
اصغر همــت، مدیرعامــل خانه تئاتر 
ایــران، ارمغان بهدارونــد، مدیرعامل 
انجمــن هنرهــای نمایشــی ایــران، 
اســماعیلی، معاونت  محمدحســین 
هنــری ســینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسلامی اســتان تهران، شهردار 
دماوند و جمعی از بازیگران نام آشنای 
تئاتر کشورمان، شامگاه شنبه، ۲۱ مرداد 
در سالن ســینما تئاتر پرســتو دماوند 
برگــزار شــد. در ابتدای این مراســم، 
امیرحسین شفیعی، رئیس هیئت مدیره 
انجمن هنرهای نمایشی استان تهران، 
در ســخنان کوتاهی گزارشی اجمالی 
از عملکرد هشــت ماهه فعالیت های 
ایــن انجمن را برای حاضــران قرائت 
کــرد. در ادامه با حضور اصغر همت، 
مدیرعامــل خانــه تئاتــر و ارمغــان 
بهدارونــد، مدیرعامل انجمن هنرهای 
نمایشــی ایران، از پوستر نمایش «من 
و شــهرم» رونمایی شد. در این مراسم 
همچنین بهزاد فراهانی که تمایلی به 
ســخنرانی نداشــت، به اصرار مجری 
برنامه دقایقی پشت تریبون قرار گرفت 
و در سخنانی کوتاه با انتقاد از دخالت 
دولــت در فعالیت هــای هنرمنــدان، 
به ویژه تئاتر گفت: یکی از نتایج دخالت 
دولت در حــوزه هنر، ورود ســتارگان 
سینما و تلویزیونی، بدون هیچ قاعده ای 
به عرصه تئاتر بود؛ به طوری که تئاتر را 
از اصــل و مبدأ خود دور کرده اســت. 
پس از سخنان بهزاد فراهانی، نمایش 
«من و شــهرم» با کارگردانــی فرهاد 
تجویــدی بــرای حاضران اجرا شــد. 
نمایش «من و شــهرم» که قرار است 
به مدت ۳۰ شب در سالن تئاتر پرستو 
دماونــد روی صحنــه باشــد، حاصل 
کارگاه هشــت ماهه فرهــاد تجویدی 
بــا جمعــی از جوانــان علاقه مند به 

بازیگری در شهرستان دماوند است.

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

مولانا
«رگ خواب» روایت ســلوک و حال خراب یک شبگرد 
عاشــق اســت. روایتــی که بــا تغییر وضعیــت مکرر و 
درگیرکردن این شبگرد در موقعیت های دشوار، سعی در 

دگرگونی و تحول در شخصیت متزلزل او دارد. 
روایت فیلم بــا تک گویی های شــخصیت اول فیلم، 
«مینا»، آغاز می شود. زاویه دید روایت فیلم به اول شخص 
محدود شــده است و هدف کارگردان، همراهی مخاطب 
با احساســات، حــالات و فضای ذهنی شــخصیت اول 
روایت اســت. هیچ سکانســی در فیلم وجــود ندارد که 
مخاطــب از مینا جدا شــود و حس همذات پنــداری با 
مینــا را برای مخاطــب ایجاد می کند. هــدف کارگردان، 
توصیف و تشریح وضعیت های زندگی مینا و درگیرکردن 
مخاطب در احوال شــخصی مینا اســت. روایت فیلم با 
تغییر وضعیت شــخصیت «مینا» آغاز می شود. مینا پس 
از زندگی پرفرازونشیب با همســرش، تصمیم به جدایی 
از او می گیــرد. از وضعیت قبلی مینا، بــا تک گویی هایی 
کوتــاه، مختصر اطلاعاتی به تماشــاگر منتقل می شــود. 
کارگردان قصد واکاوی وضعیت گذشته مینا را ندارد؛ فقط 
می خواهــد تغییر وضعیت شــخصیت اول فیلم را برای 

مخاطب بیان کند. 
تغییر وضعیت زندگی مینا، او را در موقعیت دشواری 
قرار می دهد. مینا تلاش می کند کار پیدا کند تا بتواند روی 
پای خود بایستد؛ بدون سابقه کار، تحصیلات دانشگاهی، 

تخصص و پشتیبانی مالی و معنوی. زنی که در وضعیت 
قبلی، وابستگی کامل به شریک زندگی خود داشته است، 
حالا در وضعیت جدید می خواهد استقلال را تجربه کند. 
تلاش مینــا در یافتن کار، شــخصیت مینا را توصیف 
می کنــد؛ زنی که ســرگرمی اش جمع کــردن آگهی های 
تورهای مســافرتی و خیال پردازی با آنهاست؛ زنی بدون 
اعتمادبه نفس و بســیار آســیب پذیر و دارای احســاس 
عذاب وجدان درونی. روایــت فیلم با تک گویی های مینا 
خطاب به پدرش پیش مــی رود. مینا پدرش را ترک کرده 
و به هیچ وجه حاضر نیست پیش او برگردد. رابطه مینا با 
پدرش یکی از نقاط ضعف فیلم است که روایت، پرداخت 
مناســبی از آن ندارد. اصرار مینا به رابطه نداشتن با پدر و 
برگشــتن پیش او، باید بــا عامل باورپذیــری مانند نفرت 
یــا ترس، تعریف شــود. روایت از پرداخــت این موضوع، 

به راحتی می گذرد و فقط مینا در یک تک گویی می گوید: 
«شــاید پدر اگر می آمدم پیشت می گفتم اشتباه کردم، 
همه چیز درســت می شــد؛ فقط باید نگاهــت را تحمل 

می کردم».
این تک گویی، منطق باورپذیــری برای پذیرش روایت 
سخت و دشــوار قصه مینا نیست. مینا، در ابتدای روایت 
فیلم، وقتی در پیداکردن شــغل دچار آشفتگی می شود، 
می توانــد پیش پــدر بیمارش برگــردد و باید بــرای این 
تمایل نداشــتن به بازگشت، منطق باورپذیری به مخاطب 
ارائه شــود. از آن ســو، به جای ارائه دلیــل و برهان برای 
این موضوع، فقط در تک گویی های مینا، احســاس عذاب 
وجدانــش توصیف می شــود. مینــا در درون خودش با 

خودش می جنگد تا پیش پدرش برنگردد. 

موقعیت دشــوار مینا سبب می شــود از نظر عاطفی 
آســیب پذیرتر شــود و بــا اولیــن توجه از ســوی جنس 
مخالف، تمام ذهن و فکرش درگیر شود. کامران، صاحب 
فست فودی اســت که دنبال نیروی کار می گردد. برخورد 
او با مینا و توجه غیرمتعارفش به مینا، ذهن مینا را درگیر 
می کند. کامران شخصیتی است که در کارش موفق است، 
به زبان فرانسه مسلط است و رفتار اجتماعی بسیار خوبی 
دارد. کامران در ذهن مینا، همان نیمه  گمشده ای است که 
در پی آن اســت. مینا دوست دارد به استقلال شخصیتی 
برسد؛ اما در اعماق ذهنش، دوست دارد نیمه گمشده اش 
را پیدا کند تا به او تکیه کند و زندگیش با او تعریف شــود. 
نیمه اول فیلم با روایت عشق و وابستگی مینا به کامران 

به پایان می رسد. 
برای پل زدن بین دو نیمه روایت، نشانه های اندکی در 
فیلم وجود دارد. تردد مینا و کامران از پله های اضطراری 
و تردد نداشــتن از پله هــای عمومی، نشــانه ای از تمایل 
کامران به پنهان نگه داشــتن این رابطه است. نکته بعد، 
سکانس به تمسخرگرفتن مینا بعد از آشپزی و تلاش بسیار 
برای آماده کردن خانه برای اســتقبال از کامران است. این 
ســکانس آغاز نیمه دوم و شــروع تغییر وضعیت رابطه 
مینا و کامران است. حتی سوغاتی کامران برای مینا، گربه 
اســت که به بی وفایی شهره است. پیش از این سکانس، 
اتفاقی رخ نداده است که دلیل بیزاری کامران از مینا باشد. 
در پرداخت شــخصیت کامران هم نشانه ای وجود ندارد 
که دگرگونــی او را در رابطه با مینا باورپذیر کند؛ این نکته 
ســبب ضعف اساسی در پرداخت شــخصیت «کامران» 
می شود. کارگردان با استفاده از تکنیک غافلگیری، سعی 

در پرداخت شــخصیت کامران دارد. وقتی مینا به دنبال 
کامــران به فرودگاه می رود و کامران را با خانم همکارش 
می بینــد، به خیانت کامران آگاه می شــود و شــخصیت 
عاشق پیشه و بسیار احساساتی کامران، در ذهن مخاطب 
فرو می ریزد و به شــخصیتی اغفالگر تبدیل می شود. این 
دگرگونی، بدون پیش زمینه و مقدمه چینی، نقطه  ضعف 
روایت به شــمار مــی رود.  نیمه دوم، روایــت بی وفایی 
کامران و حــال خراب مجدد میناســت. وضعیت مینا با 
وضعیت ابتدایــی فیلم تفاوت فاحشــی دارد. او دوباره 
شکست خورده است و دیگر انرژی ای برای ساختن ندارد. 
طغیان می کند و به جاده می زند و یک سفر درونی را آغاز 
می کند. این بار، مینا به نهایت تباهی می رسد. همه چیزش 
را از دست می دهد. سقط در خیابان، رفتن به گرمخانه و 
بعد بیمارســتان، شخصیت مینا را خرد می کند تا او را به 
نقطه ای برســاند که پیش پدر بیمــارش برگردد و از ابتدا 
دوباره شخصیت تازه ای از خودش بسازد. تغییر وضعیت 
شخصیت اول روایت و تحول و دگرگونی مینا، بسیار خوب 
پرداخت شده است. شخصیتی که در ابتدای روایت، توان 
ایستادن و ساختن زندگی  خود را نداشت و زنی معمولی 
از انبــوه زنان امروز جامعه ایران اســت، پس از ســفری 
اودیسه وار و رسیدن به نهایت تباهی، دوباره زندگی  خود را 
از لابه لای خاکستر می سازد. بازی بسیار خوب لیلا حاتمی، 
نقش بســیاری در پرداخت شــخصیت مینا و باورپذیری 
وضعیت هــای مختلــف او دارد. دختــر حواس پــرت و 
خیالاتــی ابتدای فیلم، به زنی محکم و اســتوار در پایان 
روایت بدل می شود و به قول خود مینا در تک گویی پایانی 
فیلم: «دیگه خواب از سرم پریده. می خواهم بقیه زندگی 
بیدار باشــم، می خواهم بیدار باشم» و این چنین است که 
چشمان باز بسته، به پایان می رسد و «رگ خواب» روایت 
باورپذیر و دلنشینی از تحول و دگرگونی یک زن معمولی 

در سینمای ایران می شود. 

نقد فیلم «رگ خواب» به کارگردانی حمید نعمت االله
چشمان باز بسته

ســروناز علم بیگی،  مستندساز، نقاش،  فارغ التحصیل رشته نقاشی است و از سال 
۱۳۷۹ فعالیتش را به عنوان هنرمند مســتقل آغاز   است. آثار او در نمایشگاه ها، 
موزه ها و جشــنواره های متعدد در جهان به نمایش درآمد.  آشنایی و گرایش او 
به مستندسازی از ســال ۱۳۹۱، جهان حرفه ای اش را دستخوش تغییر کرد. ثبت 
و ضبط امر واقع با دوربین و رســیدن به حقیقت راهی دیگر اســت برای او تا به 
کشف، درک و بیان پیچیدگی های درون انسان بپردازد. سروناز علم بیگی علاقه مند 
به فلســفه و روان شناسی اســت.  علم بیگی درباره خود و آثارش چنین تحلیلی 
دارد: «نقاشم و مستندســاز. از طریق نقاشی هایم پیچیده گی های جهان درون را 
کشــف می کنم و برای آشنایی با جهان بیرون از فیلم سازی مستند کمک می گیرم. 
برخورد این دو جهان را معمولا دستمایه کارهایم قرار می دهم».  اخیرا، نمایشگاه 
«پرویز تناولی و شیرهای ایران» در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در آمده 
است. در این نمایشگاه ۱۴۷ اثر از آثار پرویز تناولی ارائه شده که شامل ۵۱ تابلوی 
نقاشی، ۲۱ تخته فرش، ۶ مجسمه فلزی، ۶۰ مجسمه سرامیک و ۹ عدد جواهرات 
اســت. همچنین، ۱۵۳ اثر از مجموعه آثار تناولی شامل فرش، قفل، سنگ وزنه، 
شیر آب، سکه، شیر سنگی و پوســترهای مذهبی در آن به  نمایش درآمده است. 
در این نمایشــگاه، ۶۳ اثر از موزه ها و مجموعه های شخصی به امانت گرفته شده 
که شــامل ۲۷ اثر از موزه ملی ایران، پنج اثر از موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۰ اثر 
از موزه رضا عباسی، سه اثر از موزه نقاشی پشت شیشه و ۱۸ اثر از مجموعه داران 
است.  نمایشگاه «پرویز تناولی و شیرهای ایران» تا هفت شهریور در موزه هنرهای 
معاصر تهران برپاســت. در این نمایشــگاه چندین بار فیلم «نقطه و شیر» که به 
زندگــی و آثار پرویز تناولی می پردازد، به نمایش درآمد. ضمنا قرار اســت همین 
دوشنبه و دوشنبه آتی این فیلم بار دیگر در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش 
درآید.  پرویز تناولی (زاده ســه فروردین ۱۳۱۶) مجسمه ســاز، نقاش، پژوهشگر 
و مجموعه دار ایرانی اســت. از وی به عنوان یکی از پیشــگامان مکتب سقاخانه 
یاد می شــود. مجموعه آثار او همچون مجسمه های «هیچ»، «دست ها» و «قفل و 
قفس» در زمره معروف ترین آثار پرویز تناولی قرار دارد.  مجموعه مجســمه های 
«هیچ»، محبوبیت زیادی در حراج های بین المللی خریدوفروش آثار هنری دارد. 
از ایــن رو، برخی از مجموعه داران هنری و مشــهورترین موزه های جهان، اقدام 
به جمع آوری آثار پرویز تناولی برای مجموعه هایشان کرده اند. تناولی به فرهنگ 
عامه و نشانه های آن علاقه بســیاری دارد و به همین دلیل می توان موتیف های 
ایرانی را در آثار این هنرمند به وضوح دید. به بهانه ساخت فیلم «نقطه و شیر»، با 

سروناز علم بیگی گفت وگویی کردیم که می خوانید:  

چرا برای ســاخت فیلم مســتند پرتره، هنرمندی همچون پرویز تناولی را  �
انتخاب کردید؟ 

این فیلم به سفارش بهزاد حاتم (گالری ۱۰) به منظور همراهی برای برگزاری 
نمایشگاه پرویز تناولی و شیرهای ایران در موزه هنرهای معاصر تهران به من داده 
شــد و خودم شخصا تصمیمی برای ســاخت این فیلم نداشتم. باید اضافه کنم، 
دلیل پذیرفتن این ســفارش برای من این بود که پرویز تناولی از شناخته شده ترین 
هنرمندان کشور من است. مجموعه مجسمه های او همواره محبوبیت زیادی در 
حراج های بین المللی داشته است، آشنایی با زندگی او از نزدیک و روش برخورد 
بــا آثار و افکارش این امکان را برای من که از هنرهای تجســمی وارد ســینمای 
مستند شــده ام، این فرصت را فراهم می کرد تا بتوانم سؤال های متعددی را که 
در دوران دانشــجویی و حتی بعد همیشــه در ذهنم داشتم، در زندگی اش ببینم 

و شاید جواب بگیرم. 
وقتی به عنوان فیلم که «نقطه و شــیر» است توجه می کنیم، در مقایسه با  �

نوع آثار تناولی، به نظر می رســید بهتر می شد می گفتیم «حرف و شیر». چون 
تجلی حروف همچون «هیچ» در کارهای آقای تناولی بیشــتر انعکاس دارد. 

دلیل شما از انتخاب این اسم چه بود؟ 
مرحله ابتدایی تحقیق این فیلم با کتاب های نوشته شــده پرویز تناولی شروع 

شد، در کتاب گرافیک سنتی ایران طلسم، نشر بن گاه، آمده: 
نقطویه از سلسله های مهم درویشی است که در قرن هشتم بنیان آن ریخته 
شده است. نقطوی ها پیدایش هر چیزی را به نقطه ربط می دادند و عقیده داشتند 

نقطه نهایت همه نهایت هاست، زیرا او را نه طول است نه عرض و نه عمق. 
هم زمان با مطالعه این کتاب، به دنبال کلمه ای می گشــتم تا بتواند به تنهایی 
تمامی اندیشــه ها و نــگاه هنری پرویز تناولی را در بر بگیــرد، به نظرم نقطه این 

کاربرد را در این فیلم به خوبی دارد. 
در کلیت فیلم از تصاویر آرشــیوی قدیم و تک برگه های منقش هنری بهره  �

بردید. این متریال را چگونه به دست آوردید؟ 
تصاویر آرشیوی در این فیلم متعلق به موزه پرویز تناولی است. 

چرا روایت اول نقش را انتخاب کردیــد و از صدای آقای تناولی در گفتار  �
فیلم بهره بردید؟ 

هــدف من از ســاختن ایــن فیلم آشــنا کردن مــردم بــا انگیزه هــا، الهام و 
جست وجو گری هنرمند موفق کشورم است. 

پرویز تناولی در سال های کاری اش به دنبال چیز هایی بوده، چیزهایی که شاید 
بهانه ای است برای معنابخشی به زندگی یک هنرمند. 

این فیلم جست وجوی هنرمندی کنجکاو را نشان می دهد که با الهام گرفتن از 

منابع ایرانی معنای جدیدی از آنها متولد می کند. فیلم نقطه و شیر با روایت پرویز 
تناولی از افتادن فرهاد کوه کن از کوه و ساختن مجسمه ای با همین عنوان شروع 
می شود. دلیل من برای استفاده از گفتار به  جای مصاحبه از آقای تناولی این بود 
که به تدریج با یادآوری خاطرات به امروز و روزهای قبل از برگزاری نمایشگاهش 

برسیم، بیشتر شبیه به مرور ذهنی بود که هنرمند با خود از خاطراتش دارد. 
ایده جالب انیمیشن را به چه دلیل در فیلم به کار بردید؟  �

در این فیلم، چهار وجه پرویز تناولی به یک اندازه را مهم است. 
انیمیشن ها که از مجموعه عجایب العالم است، به پرویز تناولی نقاش اشاره 
دارد. این انیمیشــن ها شکســت هایی در فیلم ایجاد می کند که باعث تلطیف و 

تنفس لابه لای فیلم می شود. 
به نظر شــما، این فیلم جدا از نمایشگاهی که حالا در موزه هنرهای معاصر  �

تهران است، می تواند به طور مستقل کارکرد داشته باشد؟ 
به نظرم این فیلم می تواند در هر جایی نشــان داده شود و محدودیتی شامل 

آن نمی شود. 
به  غیر از کتــاب «آتلیه کبود»، از چه منابع دیگری در این فیلم اســتفاده  �

کردید؟ 
گرافیک سنتی ایران طلسم، نشــر بن گاه، عجایب عالم، نشر بن گاه، سنگ قبر، 

نشر بن گاه، فرش، نشر بن گاه و قالیچه های تصویری ایران. 
چرا در ســکانس انتهای فیلم تنها پلانی که از آقای تناولی می بیینیم دور  �

است. چرا به هنرمند بیشتر نزدیک نشده اید؟ 
هنرمند هنرهای تجســمی همیشه نزدیک به اثرش ایستاده، فکر می کنم این 

درست ترین جا برای او است. 
هیچ چیــز آن دو را نبایــد از هم جدا کند، این تفاوت یک مجسمه ســاز با یک 

هنرپیشه یا کارگردان سینما است که نزدیک به لنز دوربین قرار می گیرند. 
به هنرمند مجسمه ســاز هیچ چیز نزدیک تر از اثرش نیســت، این نزدیکی یک 
پیوند عاشقانه است. در سکانس پایانی فیلم، من یک مشاهده گر بودم و خالقی را 
می دیدم که عزیزترینش را روانه شهر می کند. بنابراین، نزدیک ترشدن من به آن دو 

می توانست دخالت جدی باشد برای یک خداحافظی. 

گفت وگو با سروناز علم بیگی،  کارگردان فیلم «نقطه و شیر»

روایت یک فیلم ساز جوان از  پرویز تناولی
 فرانک آرتا
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هدف من از ساختن این فیلم آشنا کردن مردم با انگیزه ها، الهام و 
جست وجو گری هنرمند موفق کشورم است. پرویز تناولی در سال های 

کاری اش به دنبال چیز هایی بوده، چیزهایی که شاید بهانه ای است 
برای معنابخشی به زندگی یک هنرمند. این فیلم جست وجوی 

هنرمندی کنجکاو را نشان می دهد که با الهام گرفتن از منابع ایرانی 
معنای جدیدی از آنها متولد می کند


